به یاد محمد حقوقی ققنوسی بر خاکستر 
تابستان بدي بود. تابستان امسال، هواي داغ آسمان پر از دود و غبار و چهره‌هاي عرق ريز بيگانه با لبخند و نگاه‌هايي چنان عبوس و پر اندوه كه لبخندهاي از سر تعارف را تا حد يك دروغ مضحك بي‌اعتبار مي‌كرد. تابستان تلخي بود. خيلي تلخ اما جماعت كتابخوان، روز تلخ‌تري هم داشتند. هشتم تيرماه كه خبرآمد محمد حقوقي رفت.
حقوقي شاعر، حقوقي منتقد و پژوهشگر ادبيات در سن 72 ساله‌گي در بيمارستان خورشيد اصفهان شهر زادگاهش و شهر باليدن‌هايش چشم‌هايش را بست. براي هميشه بست. 
72 ساله‌گي براي خيلي از آدم‌ها، سن كهولت است. سن خستگي و واماندن و خيلي‌ها وقتي به حول و حوالي هفتاد مي‌رسند. سپر مي‌اندازند و آماده مي‌شوند براي رفتن. اما براي آدمي مثل حقوقي كه تا پيش از شدت بيماري‌اش مي‌نوشت، مي‌خواند و تحليل مي‌كرد گذر سال‌ها حتي اگر به دشواري باشد و تلخي بي‌معناست.
براي او و ديگراني مثل او لحظه‌ها غنيمت است. يا نه! اين لحظه‌ها و ساعت‌ها هستند كه بايد حضور محمد حقوقي، مهدي آذر يزدي و ... را غنيمت بدانند. آن‌ها لحظه‌هاي خنثي را پر بار مي‌كنند و براي ساعت‌ها و زمان معنا مي‌سازند.
محمد حقوقي يكي از پركارترين پژوهشگران و منتقدان ادبيات ايران بود و به ويژه در شعر و كم‌تر كسي مثل او شعر امروز و شعر شاعران معاصر را از نيما تا فروغ و سهراب و شاملو ... واكاويد، با واژه، واژه شعرها ارتباط برقرار كرد. و حاصل كارش مجموعه‌هاي برگزيده شعر و نقد و تحليل‌هايي بود كه منتشر كرد.
شعر شاملو از آغاز تا امروز – تفسير و تحليل موفق‌ترين شعرها – شعر مهدي اخوان ثالث از آغاز تا ... اما حقوقي خود شاعر بود يكي از موفق‌ترين شعراي معاصر، بي‌كه در بوق دميده باشندنش و بي كه به ضرب و زور برايش جايگاه بسازند. 
نخستين مجموعه شعر حقوقي زوايا و مدارات بود كه در سال 48 منتشر شد و در همان سال فصل‌هاي زمستاني او هم درآمد مجموعه‌اي كه خبر از آمدن شاعري توانا به عرصه ادبيات معاصر مي‌داد. شاعري كه شعر و ادب كلاسيك ايران را خوب مي‌شناخت و نبض و نياز زمانه خود را نيز دريافته‌ بود سومين مجموعه شعر حقوقي در سال 51 از چاپ در آمد و بعد با شب، با زخم، با گرگ در سال 57 و او همچنان ادامه ‌داد، با سرودن، با پژوهش، با نقد شعر شاعران ديگر او حتي از شعر نو آمده‌ها و شاعران جوان نيز غافل نبود. و اگر به دستش مي‌رسيد مي‌خواند و سخت پي گير بود كه بداند چه اتفاقي در عرصه شعر مي‌افتد و براي چنين كسي، ظرف زماني كه در اختيار داشت كافي نبود. هفتاد و دو ساله‌گي نبايد نقطه پايان مي‌شد. اما شد و اين تلخي رفتنش را تلخ‌تر كرد.
نداريم، يا كم داريم مثل حقوقي غنيمت‌هايي كه نبودشان و توقفشان براي هنر و ادبيات اين سرزمين در حد فاجعه است آن هم در روزگار پر دغدغه‌اي كه دريا دلي مي‌خواهد پرداختن به هنر و ادبيات از نوع غير رسمي‌اش  اما از خاكستر ققنوس است كه ققنوس زاده مي‌شود و ققنوس‌ها و حقوقي خود ققنوسي نشسته بر خاكستر بود. پس راه محمد حقوقي و حقوقي‌ها بي رهرو نخواهد ماند.
و ياد و نام آن‌ها چراغ روشنگر روندگان راه است و فانوس دستشان
گرامي و مانا باد يادش 
همچنانكه نامش و آثارش
